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 زنان

فرصتی برای برابری
گســترش کرونا و بحرانی که در جهان پدید آورده 
اســت، آنچنان گسترده بوده که بســیاری از مردم در 
معرض آســیب قــرار گرفته اند. در ایــن میان به نظر 
می رسد آسیب پذیری زنان بیشتر بوده است. آنیتا باتیا، 
معاون اجرائی ســازمان زنان ملل متحد، اقداماتی را 
که دولت می تواند برای رسیدگی و بهبود شرایط زنان 

و دختران انجام شود پیشنهاد داده است:
  اطمینــان حاصل شــود نیازهــای پرســتاران و  �

پزشکان زن فراهم شــود و در دسترسشان قرار گیرد. 
این فراهم کــردن نیازها تضمین می کنــد که آنها در 
این شــرایط پرچالش با ناراحتی های غیرضروری - از 
جمله عدم تأمین تجهیزات پزشــکی مهم و ضروری 

– روبه رو نشوند.
  اطمینان حاصل شود که خطوط تلفن و خدمات  �

اساســی برای تمام قربانیــان سوءاســتفاده خانگی 
فراهم شــود. با توجه به میــزان بالای مرگ ومیرهای 
خشونت آمیز زنان که توسط شرکای زندگی آنها انجام 
شــده، این امر تضمینی اســت برای زنــان که در این 

همه گیری کمتر در معرض آســیب، صدمات و مرگ 
در دوره قرنطینه قرار گیرند.

  بســته های کمــک مالــی مربــوط بــه حمایت  �
اجتماعــی زنان تهیــه و توزیع شــود. این بســته ها 
منعکس کننــده درک شــرایط ویژه زنان و شــناخت 
اقتصاد مراقبت است. تهیه و ارائه این بسته ها به آن 
معناســت که مزایای بیمه درمانی برای افراد نیازمند 
با حقوق و دســتمزد یا مرخصی برای کسانی که قادر 
به کار نیســتند فراهم شــود، زیرا از فرزندان یا بزرگان 
در خانه مراقبت می کنند. همچنین با توجه به اینکه 
بخش عمده ای از نیروی کار را زنان در اقتصادهای در 
حال توسعه تشکیل می دهند، باید تلاش های ویژه ای 
بــرای  توزیع غرامت برای آنها انجام داد. شناســایی 
این کارگران بخش غیررســمی یک چالش اســت و 
باید شرایط خاص هر کشور به صورت جداگانه مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
  رهبــران باید راهی پیدا کنند که برای زنان ســهم  �

بیشــتری برای تصمیم گیری در نظــر بگیرند؛ چه در 
فعالیت های محلی، شــهری و چه ملی و کشــوری. 

این اصلی پذیرفته اســت که شــنیدن صدای زنان به 
تصمیم گیــری بهتــری منجر می شــود. می دانیم که 
تنــوع دیدگاه ها تصمیم نهایی را بهتر  غنی تر می کند. 
در کنــار ایــن، سیاســت گذاران بایــد از ظرفیت های 

سازمان های فعال زنان استفاده کنند.  
در نهایــت سیاســت گذاران بایــد بــه آنچــه در 
خانه های مردم اتفاق می افتد توجه کنند و از تقسیم 
مســاوی مســئولیت ها در خانه و زندگی بین زنان و 

مردان حمایت کنند.
 ایــن همه گیری و خانه نشــینی یــک فرصت عالی 
بــرای فراتررفتــن از تأثیــر جنســیت در فعالیت هــا و 
مسئولیت هاســت. بــا این هدف ما مردان و پســران را 
دعــوت می کنیم تــا اطمینان حاصل کنند که  ســهم 
منصفانــه ای از وظایــف خــود را در خانــه انجــام 
می دهند و بخشــی از مســئولیت ها را نیز در این مدت 
درخانه مانــی انجــام می دهنــد، همچنین با هشــتگ
HeforShe@home آنها را ترغیب به انتشار تجربیاتشان 
می کنیــم. فراهم کردن نیازهای زنان فرصتی را برای ما 

فراهم می کند که «بهتر پیشرفت کنیم». 

تلنگر 

هریــک از ما در طــول روز اخبار زیادی می شــنویم یا 
می خوانیــم. به برخــی از اخبار به نوعی عــادت کرده ایم 
و برایمان خیلــی تازگی ندارد، ولی شــنیدن برخی دیگر 
تعجب مــا را برمی انگیــزد؛ ازجمله این اخبــار می توان 
به گزارشــی اشــاره کرد که چند روز قبل ازسوی خبرنگار 
روزنامه همشــهری منتشر شــد و آن هم خبر مربوط به 
چاه خواب هــا در اطــراف میدان شــوش تهــران بود که 
عده ای از مــردم زیرزمین داخل چــاه و قنات مانند، خانه 
داشتند و زندگی می کردند. به عنوان یک مددکار اجتماعی 
شــنیدن اخباری از فقر و تنگدســتی برایم تازگی ندارد و 
به  دلیل شــغلم سال های ســال در این منطقه رفت وآمد 
دارم و بــا موضوعات متعدد و پیچیــده مردم این منطقه 
آشــنا هستم. خاطرم هست ســال ۱۳۷۸ پایگاه (موقت) 
خدمات اجتماعی در کتابخانه خواجوی کرمانی فعال شد 
و بعد ها در ســال ۱۳۸۱ با حضور رئیــس وقت و معاون 
امــور اجتماعی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور و 
نمایندگان دســتگاه های مختلف مجدد ایــن کار (بعد از 
حدود یک سال تعطیلی) منسجم تر فعالیت خود را آغاز 
کرد.  با تأملی بر آنچه بارها مشاهده کرده و گزارش داده ام 
و یافته هــای دیگر کارشناســان و گزارش های خبرنگاران 
و... آنچه مشخص اســت اینکه مردم به انتخاب خود به 
زندگــی این چنینــی از قبیل «چاه خوابــی» روی نیاوردند، 

بلکه مهم تریــن عامل اساســی «فقر» اســت. اینجا این 
ســؤال مطرح می شــود که کشــوری با این همه سرمایه 
غنی چرا باید شــاهد زندگی این چنینی مردمش باشــد؟ 
گرچه معتقــدم فقر زندگی خیلی از مــردم را تحت تأثیر 
شــدید قرار داده است و نمی توان تأثیرات منفی فقر را در 
خانواده و جامعه منکر شد. وقتی کتاب «علی(ع) صدای 
عدالت انسانیت» از نویسنده مسیحی بنام، جرج سجعان 
جــرداق را مطالعه می کردم، درباره فقــر نکات جالبی از 
فرمایش های امام علی(ع) نوشته بود. حال که این شرایط 
را می بینــم می خواهم به بهانه این خبــر به برخی از آن 
نکات اشاره داشته باشم. در کتاب علوم و حقوق بشر چنین 
نوشته است: «وجهه همت او رســیدگی به درماندگان و 
ســتمدیدگان و فقرا بود تا داد آنان را از اســتثمارکنندگان 
بســتاند و زندگی آرام و راحت به آنان ببخشــد. او در سر 
آن نبود تا ســیر بخورد و خوش بپوشــد و راحت بخوابد، 
در حالی که روی زمین فقرا و بینوایانی باشند که حتی امید 
به قرص نانی نداشــته باشــند و بیان او چه بزرگ است: 
«آیــا من خود را قانع کنم که به من امیرالمؤمنین بگویند، 
ولی در ســختی های زندگی با آنان (مردم و فقرا) دمساز 
نباشــم؟».  امام علی(ع) معتقد بود که «راستی را اگرچه 
به تو زیان رســاند، بر دروغ، اگرچه به سود تو باشد، مقدم 
دار. به مصیبت دیگران شــادی نکن و بــا مردم به نرمی 
و محبت، دوســتی کن. کرم و بخشــش از اخلاق و مبین 
جوانمردی او بود. از هیچ مخلوقی کینه به دل نداشت». 
او معتقد اســت: «آنکه محتاج قرص نانی است چگونه 
می تواند فاضل باشــد؟» نان برای همه وســیله صلح و 
آرامش اســت، عامل اســتقرار نظم و وسیله  ای است که 

انســان را آماده تفکر و احساس می کند و همبستگی او را 
با مردم براساس صحیح استوار می کند. آن کس که آتش 
گرسنگی درونش را عذاب می دهد و خون زندگی را در رگ 
و پوستش می خشــکاند و نور ایمان را در دلش خاموش 
می کند، دوستی را به کینه  ای عمیق و آرامش خاطر و پاکی 
روح را به بدبینی و بغض و عداوت وحشتناک بدل می کند، 
نمی تواند فردی مطمئن به زیبایی های زندگی و مؤمن به 
عدالت دیگران و راهنمای برادر خود و دوست دار مردمان 
باشــد. خدمت به انســان، رفع نیازمندی و در هم کوبیدن 
ظلم اساس سیاســت حضرت علی(ع) بود. یک بار پیامبر 
اکرم(ص) به او نگریست و فرمود: «ای علی، خداوند تو 
را به نیکوترین پیرایه خود آراســته است: مهر بیچارگان 
و دردمنــدان را در دل تو نهــاده و تو را از اینکه آنان پیرو 
تو باشــند، خشنود گردانیده و آنها نیز از اینکه تو پیشوای 
ایشــان باشی، راضی و خوشحال هستند».  به راستی که 
ما از پیروان پیشوایان دینی هستیم که هریک از آنان برای 
ترویــج و تحقق عدالت اجتماعی تلاش کردند. حال این 
ســؤال مطرح می شــود که وجود چنین انسان هایی که 
مجبورنــد برای حفــظ خود از گرما و ســرما در قنات ها، 
چاه ها و گورها بخوابند و در بدترین شــرایط زندگی کنند، 
چقدر با تحقق عدالت اجتماعی تناســب دارد؟ افزایش 
تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر 
نهادهــای حمایتی خود گویای حال و روز فقر در جامعه 
است. معتقدم در کشــوری با این همه امکانات این نوع 
زندگی حق مردم نیست و همه اعم از مسئولان و مردم با 
کمک هم باید تلاش کنیم تا با اتخاذ تدابیر مناسب از این 

شرایط خارج شویم.  

 مغز اجتماعی -111

 
 این روزها، حکومت هاي سرمایه داري از ریز و درشت، 
براي فروش ایدئولوژي حاکم بــا رنگ و لعاب علمي، به 
مردم گیج مانده در میان بمباران اطلاعات متناقض، فرمان 
جنگ با دشــمني نامریي بــه نام ویروس کرونــا (کووید 
۱۹) صــادر مي کنند. به نظــر ریچارد لیونتین، دانشــمند 
زیست شناس آمریکایي، این قانون نانوشته علم تقلیل گراي 
ســاخته و پرداخته حاکمیت ســرمایه اســت که همیشه 
«علت» را از «معلول»، مســتقل و بیگانه نگه مي دارد، تا 
علیتي خطي و یک طرفه و قابل پذیرش تحمیلي از جانب 
طبیعت یا اجتماع، بر سرنوشــت انســان را طبیعي جلوه 
دهد و در این رابطه البته همیشــه سوژه (عامل شناسا) و 
ابژه (مورد شناســا) جدا و از پیش معلوم باقي مي مانند 
و در این میان انســان اسیر جبري تحمیلي است. شاید به 
همین علت اســت که ویروسي جداشده از دامن طبیعت، 
مانند کوویــد ۱۹ مي تواند عامل شــروع جنگي تمام عیار 
علیه انســان تلقي شود و در فرمولي ســاده و قابل فهم، 

اجتناب ناپذیري آن بر همگان قبولانده شود.
 آیا این همه اســتفاده از اســتعاره جنگ علیه دشمن 
نامرئــي برخاســته از طبیعت، گشایشــي در مشــکلات 
پیــش روي ایجاد مي کند؟ اگر این اســتعاره را قبول کنیم، 
بدیهي اســت که جبهه جنگ یعني مؤسسات بهداشتي ـ 
درماني به علت نداشــتن خاصیت سوددهي کالایي و به 
غایت فروننشــاندن عطش انتفــاع حریصانه بازار، مجهز 
به امکانات لازم براي این رویارویي غافلگیرکننده دشــمن 
نباشند. در این شــرایط بعید نیست که در جبهه ها، یعني 
مؤسســات خدمات بهداشــتي و درماني، نیروي انســاني 
کافي، وســایل ســاده تا پیچیده مانند ماســک، دستکش، 
وسایل حفاظتي، اکسیژن، دستگاه تنفسي و تخت مراقبت 
ویژه براي آسیب دیدگان پرشمار، پیش بیني نشده باشد. اگر 
در این جنگ، ســلاح مناسب براي مقابله با دشمن وجود 
نداشته باشــد: یعني امکانات ایمن سازي شناخته شده اي 
پیش بیني نشــده باشد، دارویي با اثربخشي مطمئن وجود 
نداشته باشــد و رفتار دشــمن و درجه درگیري دشمن با 
دســتگاه ایمني انســان هاي مبتلا قابل پیش بیني نباشد و 

حتي ندانیم که چرا دشــمن در حملــه خود با بعضي ها 
مهربانانه تــر رفتــار مي کنــد و گاه آزاري مختصــر هــم 
نمي رســاند، اما در عوض، براي عده اي زهردار و کشــنده 
مي شــود؛ اگر ابتدا فکــر مي کردیم که افراد ســالمند و با 
زمینه هاي بیماري خاص قربانیان اصلي این جنگ هستند، 
امــا بعدها فهمیدیم کــه باید عوامل ناشــناخته دیگري 
نیز در کار باشــند. اگر ابتدا فکر مي کردیم دشــمن فقیر و 
غني، فرودســت و فرادست نمي شناسد، بعدها دیدیم که 
بیشــترین قرباني هاي این بحران جهاني، افرادي با شرایط 
ســخت زندگي هســتند که اغلب در مناطق پرجمعیت، 
اقلیت نشــین، فقیر و با ســوءتغذیه، آموزش ندیده، گرفتار 
تبعیض هــا و بي عدالتي هــاي طبقاتــي قومــي، نژادي، 
جنسیتي یا در خانه هاي سالمندان با امکانات نازل هستند. 
در این بحبوحه بیچارگي و انتقال احساس جنگ زدگي به 
افراد جامعه، گویا قرنطینه، حبس خانگي، فاصله گذاري 
اجتماعي، رواج ماســک زني اجباري به بهانه خیرخواهي 
جمعي، تعطیل کردن مکان هاي عمومي از جمله مدارس، 
مؤسســات تولیدي ریز و درشــت و هر نوع اجتماعات در 
بیــرون از خانه، همــراه با خیل افزایش لشــکر بي کاران، 
ورشکستگي کاســبان خرد، موجب اختلال در چرخ تولید 
مي شــود. به این ترتیب موضوعي ظاهرا بهداشتي منفک 
از مسائل دیگر اجتماعي، به معضل بزرگ امنیتي، سیاسي، 
اقتصادي همه جانبه تبدیل مي شــود. البتــه در این میان 
بي عدالتي اجتماعي همراه با فســاد گسترده، چهره کریه 
خود را بیشــتر مي نمایانــد. همه اینها نشــان مي دهد ما 
انســان ها علم کافي براي پیش بیني و رویارویي با بحران 
سلامتي عمومي را نداریم و به همین دلیل اسمش را جنگ 
با دشمني نامرئي گذاشته ایم. علم تقلیل گراي موجود که 
علوم طبیعي را از علوم اجتماعي جدا و دو شــقه مي کند 
و علــوم طبیعي را بي ارتباط با علــوم اجتماعي، در چنبر 
علــت و معلولي خطي یکســویه و خنثي نگــه مي دارد، 
هیچ وقت نخواهد توانست ما را به حقیقت علمي نزدیک 
کند و گســتره پیش بیني ما را افزایش دهد. بدیهي اســت 
که ما هنوز رابطه دوجانبه، اثرگذاري دوسویه و جابه جایي 
علت و معلولي در نظام پویاي زیست شــناختي بدن خود 
در پیوند با محیط اجتماعي و فرهنگي را نمي توانیم تبیین 
کنیم. به همین علت است که هنوز بهداشت جسماني را 
از بهداشت رواني، جدا و مستقل بررسي مي کنیم. هنوز در 
عمل و تجربه زندگي، با وجود شواهد علمي کافي، قبول 

نداریــم که مغز ما درعین حال که عضــوي بیولوژیکي در 
بدن ماست مي تواند کارکردي رواني، اجتماعي و فرهنگي 
داشــته باشــد. ما نمي توانیم تصور کنیم که چگونه مغز 
مــا در یک همه گیري عفوني، دســتگاه ایمنــي بدن ما را 
تحت تأثیر همه مســائل و معضلات اجتماعي و فرهنگي 
و تاریخي و طبقاتي ناشــي از این درگیري ویروســي قرار 
مي دهــد؛ برای مثال در این تجربــه تاریخي همه گیري، از 
طریق مدارک تصویري دانســته ایم که اختلال در دستگاه 
ایمني بدن مي تواند از طریق سازوکار ایمني، فعالیت سالم 
مغزى ما را مختل کند و به آن آسیب بزند. همان طور هم 
فهمیده ایم که یکــي از علل مرگ ومیــر در بیماري کرونا، 
هجوم سیتوکین ها یعني سلول هاي مهاجم و التهاب زاي 
بدن علیه عامل عفوني هســتند، نــه هجوم پرتعداد خود 
ویروس ها. به عبارت دیگر، مرگ افراد مبتلا به این ویروس، 
بیشتر ناشی از آشوب و دستپاچگي و ندانم کاري در سیستم 
ایمني بدن انسان است. شاید به همین دلیل باشد که بیشتر 
افــرادي که در معــرض ویروس قرار مي گیرنــد، با علائم 
شــدید تنفســي و احیانا مرگ روبه رو نمي شــوند؛ بنابراین 
داســتان درباره آسیب رساني ویروس کرونا به انسان بسیار 
پیچیده تر از آن است که به یک رابطه علت و معلولي ساده 
دل خوش باشــیم و آن را علم تلقی کنیم. پژوهشي که در 
شــماره مارس ۲۰۱۶ «گزارشــات علمي» از سوی گروهي 
از دانشــگاه ماکس پلانک منتشر شــده، نشان مي دهد که 
عوارض کم اکســیژني مغزي ناشــي از سراســیمگي حاد 
مي تواند موجب افزایش سیتوکین ها (سلول هاي التهابي 
بدن) شــود. این آغاز راه اســت. ما باید بدانیم که چگونه 
اســترس ها و اضطراب های ناشــي از حوادث اجتماعي، 
اقتصادي، نژادي، قومي، جنســیتي و... به ویژه در شــرایط 
حبس بهداشتي و سیاسي کنوني، مي تواند از طریق فعالیت 
مغزي بر ترشــحات هورموني و کنش هاي ایمني از جمله 
فعالیت ســیتوکین ها یعني سلول هاي التهاب زاي سیستم 
ایمني بدن تأثیر بگذارد و سرنوشت زیستي ما را تغییر دهد. 
با درنظرگرفتن معادلات پیچیده علمي در تمامي ســطوح 
نظام پویاي حیات اســت کــه مي توان فاصله و شــکاف 
پژوهش هاي زیست شناختي از جامعه شناختي را برداشت 
و بدن انسان، از جمله مغز را در تعامل دوجانبه با جامعه 
قرار داد. مــا باید نقش فاعلیت و عاملیت یا ســوژه بودن 
تاریخي خود را از طریق علمــي پویا و همه جانبه نگر پیدا 

کنیم و آینده خود را روشن تر ترسیم کنیم. 

کاربرد استعاره جنگ در رویارویي با بحراني همه گیر
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

زمین سبز

شــعار روز جهانــی آب در ســال ۲۰۲۰ ، «آب، تغییر 
اقلیم و ســهمی که هر یک از ما عهده دار آن هســتیم»  
تعییــن شــده بــود؛ هرگونــه افزایش دانــش عمومی 
نســبت بــه موضوعات صرفــا علمی، آثــاری را در پی 
خــود به همراه دارنــد که عمومی ترین ایــن اثرات بروز 
نگرانی هــای عمومی در بین طیف وســیعی از جامعه 
است. خوشــبختانه با وجود افزایش گستره و عمق این 
نگرانی ها، حاصل تجارب تلخ فروردین ۱۳۹۸، بهار سال 
آبی جاری رحمت بــارش الهی بر زحمت آن غلبه کرد 
و نوید تابســتانی با کاهش دل مشــغولی های عمومی 
حداقل از حیث عدم دسترســی به منابع آب لازم برای 

رفع نیازهای روزمره را در پی خود خواهد داشت.
اما باید اولا خشک سالی های سال های نه چندان دور 
دهه گذشــته را دیگر به دســت فراموشی سپرد یا اینکه 
دیگر همه ســاله در این ایام نگران روی سکه سیلاب از 

پدیده های اقلیمی بود؟
پاســخ به این سؤال با شــناخت عمومی تر از نظریه 

پدیده تغییر اقلیم امکان پذیر است.
شاید تناقضی که ذهن جامعه را با خود درگیر کرده، 
این است که مادامی که در کشور سال های خشک سالی را 
پشت سر می گذاشتیم، از سوی متخصصان و به خصوص 
مســئولان امر تأمین و توزیع آب به تغییر اقلیم نســبت 
داده می شد و اکنون که بیش از پیش خبر سیل از جمع 
هم ترازان غیرمترقبه خود پیشــی گرفته است که باز هم 
به تغییر اقلیم نسبت داده می شود و چه دیواری احتمالا 
کوتاه تــر از این موضوع که جور هر دو ســمت ماجرا را 

قرار اســت به دوش بکشــد؛ باید اذعان کــرد که تغییر 
اقلیم به واقع می تواند عامل اصلی هر دو پدیده با تضاد 
کامل ویژگی های آنها باشــد؛ اتفاقا از همان سال ۱۸۹۶ 
که توسط یک دانشمند ســوئدی اولین بار فرضیه تغییر 
اقلیم مطرح شــد تا سال ۱۹۸۸ که اولین پنل تخصصی 
(IPCC) این نظریه توســط دفتر محیط زیســت سازمان 
ملل متحد برای آن ترتیب داده شــد، تعریف واحدی که 
از آن درحال حاضر شکل گرفته، همان تغییر مشخص در 
الگوهای موردانتظار برای وضعیت میانگین آب وهوایی 

مناطق مختلف کره زمین است.
تغییــرات اقلیمی باعــث تغییر مکانــی و زمانی در 
الگوی بارندگی، بالاآمدن ســطح دریاها و نقاط اکستریم 
(حــدی) دمایی مناطــق مختلف کره زمین اســت؛ به 
عبارتی تغییر اقلیم ماهیتا قرار نیســت منتج به افزایش 
یا کاهش خارق العاده در کمی  بارش یک منطقه شــود. 
شــاید تصور بعضا اشــتباهی که در شــرایط سال های 
خشک سالی کشور با استفاده شاید بی رویه از این عبارت 
در کشــور در بین جامعه ایجاد شده این بوده که نهایت 
قدرت تغییر اقلیم در کاهش چنددرصدی بارش سالانه 
کشور یا یک حوضه آبریز محدود می شود و اتفاقا مزیت 
تجربه ســیل ایــن درس آموخته را داشــت که به طیف 

وسیع تری از این پدیده پی برده شود.
بارش متوســط ۵۱ ساله کشــور ایران ۲۴۷ میلی متر 
بوده و هست و این تغییر  اقلیم ناشی از گرمایش جهانی 
اســت که در حال تعیین تکلیف کردن بــرای نوع توزیع 

مکانی و رژیم زمانی این عدد است.

ممکن اســت تا چند دهه پیش از این همین بخش 
قابل ملاحظه ای از رقم به شکل برف و در فصل زمستان 
و در اثر گرمای تدریجی فصل بهار خود را با چشمه های 
خروشان و قنات های پرآب نشان می داد، ولی الان بدون 
حتی یک درصد تغییر در عدد کلی یک سال آبی کل آن 
با چنــد رخداد بارش چندده میلی متــری و در فروردین 
خود را به زمین می رساند و سیل سهمگینی در ادامه اش 
ملاحظه می شــود. هرچند قریب به یقین خبری از تغییر 
محسوس در مجموع ارتفاع بارش سالانه کشور نیست، 
ولی دیگر نه خبــری از آن برف های یک متری خاطرات 
بزرگان فامیل اســت و دیگر روزی نیســت که خبر سیل 
در گوشــه وکنار کشور نیاید؛ (ناگفته نماند آثار گستردگی 
فضای اطلاع رسانی و مداخلات انسانی در بستر و حریم 
رودخانه ها در ســال های اخیر نســبت به گذشــته را در 

نتیجه گیری دوم نباید از یاد برد).
بنابر این روایت کوتاه و ساده سازی شده، همیشه باید 
منتظر سال های خشک ســالی بود که مرور اسناد و آثار 
تاریخی به جامانده نشــان  می دهد با تاروپود ســرزمین 
ایران گره خورده بود و همچنین با این حد از رخدادهای 
حدی در وضعیت آب وهوایی کشــور هم زمان با شروع 
دوره اجرای هرچه بیشــتر بر حقانیت مدافعان مباحث 
تغییر اقلیم در سطح بین المللی با عنوان پیمان پاریس 
[ذیل چارچوب پیمان نامه ســازمان ملل در تغییر اقلیم 
(UNFCCC) در رابطــه با کاســتن از انتشــار گازهای 
گلخانه ای] که از امســال (۲۰۲۰) شکل اجرائی به خود 

گرفته است، اذعان کرد. 

روى دیگر سکه سیلاب 
على حاجى مرادى . کارشناس منابع آب

درمبخش و مثقالی داوران مسابقه 
گالری گلستان 

کودکان زیر ۱۰ ســال ایران و دنیا، نگاه، خاطرات و  �
تصاویر ذهنی خود را از بحران جهاني کرونا همراه با 
بیم وامیدهاي کودکانه خود از قرنطینه و درخانه ماندن، 
قدرداني از جامعه پرستاران و پزشکان، درس خواندن 
در خانــه و ... را نقاشــي می کنند. چندی پیش گالري 
گلستان فراخوان این مسابقه نقاشی را منتشر کرده بود 
که اینک قرار است با مشــارکت شهرداري تهران این 
مسابقه با موضوع «قرنطینه» به دلیل وجود ویروس 
کرونا برگزار شــود. آثار ارسال شــده به این مســابقه، 
توسط هیئت داوران متشکل از  فرشید مثقالي، کامبیز 
درمبخش و تارا بهبهانی، هنرمندان نقاش، بررسي و 
داوری مي شوند. این مسابقه با مدیریت لیلي گلستان 
برگزار می شــود و در پایان قرار اســت چنــد اقدام با 
مشــارکت شــهرداري تهران و گالري گلستان انجام 
شــود. ازجمله به ۱۰ اثر برگزیده لوح سپاس (زندگی) 
با امضای شــهردار تهران و مدیر گالری گلستان اهدا 
می شــود. همچنین به ۱۰ اثر برگزیــده هدایای نقدی 
اهدا می شــود و به سه اثر به عنوان برندگان اول، دوم 
و ســوم مبلغ ســه میلیون تومان، دو میلیون تومان و 
یک میلیون تومان اهدا  می شود و همچنین شهرداری 
تهران کتابی از ۵۰ اثر برگزیده شده توسط هیئت داوران 
چــاپ خواهد کرد. اما از اقدامــات جالب ماندگار این 
مسابقه آن اســت که آثار برگزیده اول، دوم و سوم با 
مشارکت اداره زیباســازی منطقه پنج شهرداری روی 
یکی از دیوارهای منطقه با نام ســه کودک خالق اثر، 

دیوارنگاری و نقاشی می شود.

پرنده آبى اتفاق

مرگ دومین هنرمند  ترک
کاربران شبکه های اجتماعی به شدت تحت تأثیر 
مرگ دومین عضو گروه موسیقی «یوروم» بر اثر روزه 
مقاومت هســتند. مصطفی کوچــاک، دومین عضو 
گروه موســیقی «یوروم» پــس از ۲۹۷ روز اعتصاب 
غــذا در زندان ترکیه درگذشــت. هلین بولک، عضو 
دیگــر این گروه حدود ۲۰ روز قبل و پس از ۲۸۸ روز 
اعتصــاب غذا جان باخته بود. به گــزارش یورونیوز 
گروپ یوروم بــه نوعی نماد مبارزات ســازمان ها و 
اتحادیه های کارگری در چنــد دهه اخیر ترکیه بود. 
اعضــای این گروه به صــورت منفرد و متشــکل در 
بسیاری از فعالیت های مبارزاتی، اعتراضات خیابانی، 

اعتصاب هــای کارگری، آن طورکه 
خود می گویند «در پیوند با ســایر 
خلق های مبارز در جهان» شرکت 
می کردنــد و در ترکیــه در میــان 
روشــنفکران و گروه های کارگری 
محبوبیــت بالایــی داشــتند. این 
گروه که از ســال ۱۹۸۵ تشــکیل 
شــده اســت، از همان ابتدا بیان 
کرد گروهی «سوسیالیست»، آنتی 
انترناسیونالیست  و  امپریالیســت 
است. آنها مهم ترین گروهی بودند 
که به یــاد و در دفــاع از کارگران 
معــدن ســوما در ترکیــه ترانــه 
خواندند. اغلب ترانه های آنها در 
راستای حمایت از گروه های اقلیت 
در ترکیه به زبان کــردی یا عربی 
بود. وکلای مصطفی در بیانیه ای 

ضمــن اعلام مــرگ او بــه دلیــل «روزه مقاومت» 
نوشتند: «مصطفی با تقاضای حق دادرسی عادلانه، 
بــا مقاومت خود به ســمت جاودانگی رفت. همه 
جهان باید بداند: دولت ترکیه مصطفی را به دلیل رد 
درخواستی منطقی به قتل رساند». عایشه کوچاک، 
خواهر مصطفی کوچاک موفق شــده بود لحظاتی 
پیــش از مرگ این عضو گروه «یوروم» با او گفت وگو 
کند. او به رســانه ها گفت: «متأسفانه تماس تلفنی 
که برقرار کردیم، کامل نبود. برادرم در تلفن گفت که 
دیگر نمی تواند نفس بکشد و صحبت کند».  هلین 
بولک و ابراهیم گوکچک اعضای این گروه موسیقی 
هستند که «روزه مقاومت» یا همان اعتصاب غذای 
خود را بیرون از زندان ادامه دادند 
کــه بولــک حــدود ۲۰ روز پیش 
درگذشت و حال عمومی ابراهیم 
گوکچک «وخیم» گزارش می شود. 
ابراهیــم گوکچک، نوازنــده گیتار 
بیس و یکی از مشهورترین اعضای 
این گروه اســت کــه در ماه فوریه 
(بهمن/اســفند) به دلیل بیماری 
با تودیع وثیقه از زندان آزاد شــد. 
او هــم پس از آزادی اعلام کرد به 
همراه هلین بولــک اعتصاب غذا 
خواهد کرد. «گــروپ یوروم» بعد 
از ۳۰ ســال فعالیت و همکاری با 
۷۰ هنرمند و ثبت ۲۳ آلبوم از سال 
۲۰۱۵ به این طــرف با تهدیدهای 
دولتی و بازداشت برخی از اعضای 

گروه،  عملا متلاشی شد.
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